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  سياسي و حقوق عمومي ةتئوري نمايندگي در پرتو فلسف

 حسن خسروي

  5/3/97تاريخ پذيرش:     9/11/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
و گسترش نظرية حاكميت ملي به عنـوان   نمايندگي در پي تحولات فكري عصر مدرنيته

ام سياسي پا به عرصة وجود نهاده است و نهادي بنيادين ظتأسيسي سياسي و حقوقي در ن
گردد. مبنـاي اساسـي نظريـة نماينـدگي بـه       در تحقق دموكراسي نمايندگي محسوب مي

ي و كرامت انساني، برابري ارزشي و ارادة آزاد و مستقل افـراد در تعيـين سرنوشـت فـرد    
هـاي فكـري    گردد. چنين رويكردي به نمايندگي، محصول تلاش اجتماعي خويش بازمي

باشـد كـه امـروزه در قالـب      انديشمندان فلسفي، سياسي و حقوقي كلاسيك و مدرن مـي 
بخش حقوق بنيـادين بشـر    هاي رفاه و تضمين هاي نوين با كاركردهاي دولت دموكراسي

گردد، چگونگي برقراري تعامـل   ن مقاله بررسي ميواقعيت بيروني يافته است. آنچه در اي
تحليلـي در   _نظرية نمايندگي و اعمال نمايندگي ارادة عمومي است و با رويكردي توصـيفي 

دهي به اين پرسش بنيادين است: در نظرية نماينـدگي چـه چيـزي و چـه كسـي       مقام پاسخ
  شود؟  سازي مي هگردد و چگونه تصميم و عملكرد فردي براي ديگري موج نمايندگي مي

دهد: در نظريـة نماينـدگي، حاكميـت واحـد ملـت، ارادة       هاي اين پژوهش نشان مي يافته
شود و نماينـده در برابـر مطالبـات مـردم و      جمعي عموم، منفعت عمومي را نمايندگي مي

  .ارادة عمومي تفويض شده مسئول و پاسخگو است

  :كليدواژگان
  .نماينده ،نظريه نمايندگي ،دموكراسي ،حاكميت مردم ،عموم ةاراد

                                                            
 ايران ـ گروه حقوق عمومي، دانشگاه پيام نور، تهران دانشيار.  

hkh.be82@yahoo.com 
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  مقدمه
نمايندگي نهادي سياسي و حقوقي است كه در پرتو تحولات فكري و فلسفي غـرب و دوران  

و در اسـت  سـالار معنـا و مفهـوم يافتـه       هـاي مـردم   سيس شده و به نـوعي در نظـام  أمدرنيته ت
داران  رود و در پرتـو افكـار طـرف    كار مـي  ستقيم بهكراسي موهاي دمكراتيك در برابر دم حكومت

  1.دموكراسي نمايندگي اسقرار يافته است
به معناي تصوير يا ترسيم يك فرد يا صحنه است. نمايندگي به   representدر زبان محاوره،

عنوان يك اصل سياسي، ارتباطي است كه از طريق آن فرد يا گروهي از طرف يـك جمعيـت يـا    
نمايندگي مبناي مشاركت غيرمستقيم مردم در حكومـت   2.كند از مردم عمل مي تري هيئت بزرگ

در يـك نگـاه سـاده و كلـي بـه نماينـدگي، در دولـت واجـد          3.از طريق نمايندگان خويش اسـت 
كراسي غيرمستقيم، مردم به شكل غيرمستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خويش حكومت ودم
واسـطه   ههاي كشور نه مباشرتاً كه ب دم در دولت و تنظيم سياستمر ةكنند. در واقع، اعمال اراد مي

گزيننـد و پـس از آن بـا     و به نوعي در نظام نمايندگي مردم نمايندگاني را برمـي  4پذيرد انجام مي
تـوان   معقول مي در تعريفي نسبتاً 5.آورند عمل درمي ةكنند و به مرحل ياري آنها قوانيني تدوين مي

از « فرد ديگر است كه اولي از سوي دومي اقدام كنـد و عبـارت   ةهنگامي نمايندعنوان نمود: فرد 
مبتني بر نماينـدگي  حكومت  .باشد »در جهت منافع دومي«، به معناي »سومي دومي اقدام نمايد

   6.كنند سياسي اتخاذ ميهاي  حكومتي است كه در آن نمايندگان شهروندان تصميم

                                                            
  .1384اول،  اپ، تهران: نشر مركز ، چدموكراسي گفتگوييانصاري، منصور،  ر.ك. .1

Held, David, Models of Democracy, Cambridge: Polity Press, 1996. 
Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Ed. Allen and Unwin 
Publication, 1950. 

، ترجمه حسن سعيد كلاهي و عباس كاردان، تهران: انتشـارات علمـي و   مفاهيم كليدي در علم سياستهيود، اندره،  .2
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معناي حقيقي آن  داردن امكان از حقوق عمومي است كه ي چنان بنياديئمفهوم نمايندگي جز
 ـ     ،هـاي ادعـايي مـدرن    د. تمامي دموكراسيومورد غفلت واقع ش  ةنظـام حكـومتي خـود را بـر پاي
شمول شكل نمايندگي دموكراسي گاه  جهان به دليل اقتباس تقريباً كنند. اما دقيقاً نمايندگي بنا مي

تـرين پرسـش ايـن اسـت: چـه چيـزي        شود. اساسي هاي اساسي غفلت مي از طرح برخي پرسش
   1.رسد: مردم شود؟ پاسخ بديهي به نظر مي نمايندگي مي

هـاي   پرسـش  أسياسي و حقوق عمومي منش ـ ةاقدام از طرف يا براي ديگري در نگرش فلسف
باشـد؟ چگونـه تصـميم و     متعدد ديگري خواهد شد: آيا اراده قابل واگذاري و انتقال بـه غيـر مـي   

اتخاذ تصميم از طرف جمـع   ةشود؟ چه كسي شايست سازي مي دي براي ديگري موجهعملكرد فر
 اعطاكنندگان؟ مقام يـا نهـاد واسـطه    واقعي عموم است يا صرفاً ةيد ارادؤخواهد بود؟ نمايندگي م
از اراده و مطالبات آنها؟ نماينده پس  ةكنند گردد يا بيان كنندگان مي واگذار ة(نماينده) جايگزين اراد

نمايندگي، در اعمال نمايندگي داراي صلاحيت تشخيصي مسـتقل از عمـوم خواهـد بـود يـا       اخذ
نمايد؟ با چه شيوه و مكانيزمي  آنها؟ نماينده چه چيزي را نمايندگي مي ةمين ارادأمكلف است به ت

  توان از جانب ديگران اقدام نمود؟ آيا نمايندگي پاسخگويي را به همراه دارد؟ مي
توان به اين امر اشاره نمود كـه نماينـدگي گفتمـان مشـترك حقـوق       مي هاي فوق از پرسش

عمومي و فلسفة سياسي است. چراكه در فلسفة سياسي بر توجيه دولت مشروع، اخلاقي و كارآمد 
شود و چنين دولتي در حقوق عمومي بـراي تـأمين نظـم و امنيـت      و زمامداري مطلوب تأكيد مي

گيـرد.   ث قـرار مـي  ح ـشهروندان به شيوة قانوني مورد بعمومي، منفعت عمومي و تضمين حقوق 
وضعيت كلي جامعة سياسي را به شـيوة  -1شود:  اساساً در فلسفة سياسي بر دو امر عمده توجه مي

حركـت  » بايـد «سپس با رويكـرد تحليلـي بـه سـمت      -2دهد؛  انگار مورد توصيف قرار مي هست
و  آزادي ،عـدالت، برابـري   اكميت و دولت،فلسفة سياسي با محوريت منشأ و ماهيت ح 2.نمايد مي

 ـولسيفشود.  ميساختار سياسي و حقوقي جامعه  گذار ماهيت و نوع پايه شناسي، انسان ا ف سياسي ب
تا با توجيهات فلسفي، جامعه را به سـمت نظـام سياسـي     در تلاش است امور عموميپرداختن به 

                                                            
 .137، ص 1388، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر ني، چاپ اول، مباني حقوق عموميلاگلين، مارتين،  .1

 .15-2، صص 1391اشتراس،  .2
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د حقـوق عمـومي سـاختارها، ابزارهـا،     مطلوب هدايت نمايد كه در اين راستا نظام حقوقي و قواع ـ
   نمايد.  سازوكارها و تضمينات لازم را فراهم مي

 ـ    تحليلـي و  - در اين مقاله تلاش شده است با رويكردي توصيفي  ةبـا فـرض اينكـه در نظري
جمعي عموم، منفعت و مصلحت عمومي را نمايندگي  ةحاكميت واحد ملت، اراد ةنمايندگي، نمايند

ضـمن  ، اسـت شـده مسـئول و پاسـخگو     عمومي تفـويض  ةنموده و در برابر مطالبات مردم و اراد
هـاي   سالار بـه پرسـش   هاي فلسفي، سياسي و حقوقي در بستر نظام سياسي مردم بررسي انديشه

نمايندگي تصور نمود كه بـا ثبيـت   توان در ماهيت  هر چند اين فرض را ميفوق پاسخ داده شود. 
زننـد   نظرية حاكميت ملي، شهروندان در اعمال حاكميت خود دست به تأسيس نهاد نمايندگي مي

دهنـد تـا بـه صـلاحيت      گذاري و حاكميت خود را به مجموعة نمايندگي انتقال مي و اختيار قانون
  تشخيصي خود به وظايف نمايندگي بپردازند.  

يين ماهيت نظرية نمايندگي در بستر فلسفة سياسي و گفتمان حقوق هدف اساسي پژوهش، تب
حاكميـت   ةسالار كارآمدتر و در راستاي مبادي فكري و غايات انديش ـ عمومي است، تا نظام مردم

سـالاري و نهـاد    مردم قرار گيرد. پژوهش از اين منظر جنبة نوآوري دارد كه متأثر از انديشة مردم
اي پيرامون نمايندگي انجام شده است، اما در خصوص اينكه نماينده  نمايندگي، تحقيقات گسترده

با اخذ سمت نمايندگي از جانب مردم آيا بر اساس صلاحيت تشخصيصي خود اقدام كند يا اينكـه  
ارادة عمومي مردم را نمايندگي نمايد و به تعبيري هر آنچه را كه مردم بدان تمايل داشتند، تبديل 

  باشد.     ش جامعي انجام نشده است كه مقاله در پي پاسخ به اين ابهام ميبه قانون نمايد؟ پژوه

  توجيه نمايندگي .1
نمايندگي يا اقدام از طرف يا براي ديگري، نهادي اجتماعي، سياسي و حقـوقي اسـت كـه در    

اي در نظـام   م با تحولات فكري از قرن شانزدهم ميلادي به بعد جايگاه ويژهأفرايند مدرنيته و تو
هـاي فكـري    لذا بر اساس ارزش 1؛هاي دموكراتيك و حقوقي مدرن يافته است سالار، دولت ردمم

  باشد.  اين دوره نيز قابل توجيه مي

                                                            
 ،ت ن س ـ ن وي؛ 1390تهران: انتشارات جنگـل، چـاپ اول،   ، مباني نظري و ساختار دولت حقوقي ر.ك. ويژه، محمدرضا، .1
 .1392، چاپ نهم،   ي ر ن ش : ن ران ه ت  ،ه ري ي ش ب  ن ي س ح  ه م رج ت  ،ت دول  اي ه ه ظرين  ،درو ان



 تئوري نمايندگي در پرتو فلسفة سياسي و حقوق عمومي  83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

163 

  اصل عدم ولايت.1.1
بخش دوران  اقدام و عمل نمودن به نمايندگي از ديگري بدون اذن و رضايت، به نوعي تداعي

يد اين است كه مردم ابزار و رعيـت حاكمـان   ؤبوده و مداري، استثمار، ستمگري فرمانروايان  برده
ثر از تحـولات فكـري و   أدموكراتيك و زميني شـدن حاكميـت مت ـ   ةباشند. اما با گسترش ايد مي

فلسفي مدرنيته، انسان نقش محوري در تحليل و تفسير زندگي و سرنوشت خود يافت و جايگزين 
خودتنظيم پديدار شـد.   خودبنياد، خودحاكم ونيروهاي ماورايي قدرت گرديد و مفاهيم انسان  ةهم
نفس، مال  مبناي اين اصل به كرامت انساني و تساوي و برابري انسان در خلقت و تسلط آنها بر«

كس بر ديگري برتري نداشته و  كند كه هيچ باشد و اين برابري اقتضا مي و امور مربوط به خود مي
كسي جز انسان بر او  ةي چنين نگرشي به انسان، ايددر پ 1.»فردي او محفوظ بماند ةاختيار و اراد
وجـود   ةتحت عنوان اصل عدم ولايت، در نظام سياسي و حقوقي پا به عرص ـ و كند حكومت نمي

  سيس گرديد.أنهاد و مبنايي جدي براي توجيه زمامداري و نمايندگي ت

  كرامت انساني. 1.2
ن، انسان موجودي شـريف و مقـدس   . بنابراياستانسان به ماهو انسان داراي ارزش و غايت 

شود كه با ساير موجودات متمايز و حتي برتر گرديـده اسـت. غايـت بـودن انسـان و       پنداشته مي
 ةتوان وي را به بند و استثمار كشاند و يا اراد يد اين امر است كه نميؤبرخورد ابزاري با وي م عدم

نگـرش   ،او را در تنظيم و تعيين سرنوشت فردي و اجتماعي خويش ناديده گرفت. بر اين اسـاس 
توانـد   سـيس مفهـوم نماينـدگي باشـد و حتـي مـي      أتواند توجيهي براي ت ارزش والاي انساني مي

يعني اينكـه انسـان صـاحب حـق اسـت، از آن جهـت داراي        ؛بشري باشد وقتوجيهي براي حق«
    2.»حرمت و كرامت است

هـا   انسـان  ةطور برابـر متعلـق بـه هم ـ    كرامت انساني دلالت دارد بر نوعي ارزش ذاتي كه به
وجودي ماهيت انساني است و در حقيقـت در ذات بشـر وجـود دارد و     ةباشد و اين ارزش لازم مي

                                                            
بررسي احترام به خـود مختـاري در فقـه و حقـوق     صفايي سهيلا، محقق داماد، سيد مصطفي، عباسي، محمود،  1.

اصـل عـدم   سروش،  محمد ي،محلات .؛ ر.ك79، ص 1381مه اخلاق زيستي، سال دوم، شمارة چهارم، ، فصلنااسلامي
   .  1383، 25، دورة هفتم، شمارة لوم سياسىنشريه ع، ولايت

2. Orend, Brian, Human Rights: Concept and Context, Toronto: Broadview  Press, 2002, p 87.  
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باشد. براساس اين مفهوم، كرامت انساني مفهـومي اسـت كـه شـروط      دائمي و غيرقابل تغيير مي
 .شـود  تفسـير مـي   »ارزش« دارد. لذا در نظر كانت، به عنـوان  و سختي را بيان مي اخلاقي دقيق

ارز  چيـز ديگـري از ارزش معـادل و هـم     ةوسيله تواند ب اگر يك چيزي ارزش دارد، پس آن مي«1
، دلالت بر ارزشـي  است طوركه هابز عنوان داشته كه ارزش، همان تعويض يا جايگزين شود، جايي

هابز تنها نوعي از مفهـوم تجربـي    ،قايد و تمايلات يك شخص است. بنابرايندارد كه مرتبط با ع
تعريـف   »ارزش عمـومي انسـان  «دهد كـه او آن را بـه عنـوان     كرامت را مورد شناسايي قرار مي

شـود و بـا عقايـد و     هـاي ديگـر جـايگزين نمـي     ارزش ةوسـيل ه نمايد. برعكس، مفهوم ذاتي ب مي
بشـري   وقاي بـراي حق ـ  هاي يك شخص مرتبط نيست و چنان ارزش ذاتـي دارد كـه پايـه    ايده
در حقيقت، مفهوم كرامت انساني اشاره به چه چيزي خارج از خود انسان ندارد و وصـفي   2.»است

  است كه در پيوند با ماهيت وجودي انسان دارد. 

  ري ارزشيبراب. 1.3
شـود   انسان بنا با ارزش و كرامت والاي انساني، از حيث ارزشي با ساير افراد برابر انگاشته مي

كس بر ديگري برتـري نـدارد.    و هيچ توجيهي براي عدم برابري قابل پذيرش نخواهد بود و هيچ
قـوقي،  برابـري اخلاقـي، ح  «رو، برابري مفهوم بنياديني است كـه در ابعـاد مختلفـي نظيـر      ازاين

  قابل بررسي است.  3»سياسي، اجتماعي، جنسي و نژادي
موجه بـودن برتـري شـخص بـر سـايرين، توجيـه معقـولي بـراي          نانگرش برابري ارزشي و 

سياسي و حقوق عمومي خواهد بـود. امـا در    ةفلسفگفتمان نمايندگي و اقدام از طرف ديگري در 
تـوان اسـتدلال نمـود كـه انسـان       مـي  گونـه  خصوص اينكه چگونه به برابري ارزشي رسيد، ايـن 

هيچ شخصي به صورت ذاتي برتر از « ،موجودي مختار و داراي استقلال اراده است. بر اين اساس

                                                            
 .100، ص 1383، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، تهران: نقش و نگار، چاپ دوم، فلسفه فضيلتكانت، ايمانوئل،  .1

2. Meyer, Michael J. and Parent W.A, The Constitution Rights: Human Dignity and American 
Values, New York: Cornell University Press, 1992, p 13. 
3. Nagel, Thomas, Equality; Readings in Social and political Philosophy, Edited by Robert 
M. Stewart, (Oxford: Oxford University Press, 1996, p 272. 
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ديگري نيست و همچنين در اتخاذ تصميمات جمعي بايد خير عمومي با منافع هر شخص به طور 
   1.»برابر مورد توجه قرار گيرد

  مفهوم نمايندگي  .2
سـالار، حاكميـت    گـذار نظـام مـردم    ثر از دستاوردهاي مدرنيته، پايـه أكميت متزميني شدن حا

 ـ   ةملي، عقلانيت زمامداري با رضايت و اراد -مردمي نماينـدگي رهـروان    ةعمـومي گرديـد. نظري
همچون هابز، لاك، بنتام، روسو و كانت و بسياري ديگر را شـاهد بـوده اسـت. در واقـع،      ،بزرگي

سياسي و حقوقي دوران مدرنيته، توجيه دولـت و اينكـه چـه     ةانديشمندان فلسف بيشتر ةمحور ايد
محـوري، قـرارداد    انسـان  ةباشد و در راستاي آن بـه انديش ـ  كسي و چگونه بايد حكومت كند، مي

اجتماعي، وابستگي مشروعيت قدرت به اراده و رضايت عموم، تحكيم حاكميت مردم، تثبيت نظام 
ثيرگـذارترين  أانـد. لـذا بـه اختصـار بـه برخـي از ت       ينـدگي متوسـل شـده   سالار و تئوري نما مردم

  شود.   سياسي و حقوقي در اين ارتباط پرداخته مي ةانديشمندان فلسف

  )  م1679- 1588زندگي: توماس هابز (. 2.1
 2.سياسي رهيافتي عملـي نشـان داد   ةهابز از نخستين فيلسوفان بزرگ جديد بود كه به نظري

س هابز، فيلسوف انگليسي، مفهوم نمايندگي را مطرح كرد. به نظـر او حكومـت   نخستين بار توما
مبتني بر نمايندگي، حكومتي است كه به خواست مردم تشكيل شده باشـد، قطـع نظـر از اينكـه     

كتاب معـروف  وي چنين رهيافت و نگرش را در  3.سلطنتي و موروثي يا داراي مجلس حاكم باشد
لوياتـان در   اسـت.  . هابز اين نام را از تـورات اقتبـاس كـرده   نمايد ميتشريح  4لوياتان ،خود به نام

اي است كه هيچ موجودي به بزرگي و قدرت او وجـود نـدارد و كسـي را     تورات يك غول افسانه
دانـد و آن را انسـان    توان برابري و مقاومت در مقابل او نيست. هابز دولت را نظير اين غـول مـي  

 .خواند مصنوعي مي

                                                            
 . 89، ص 1389اول،  اپتهران: نشر چشمه، چ فيروز سالاريان، ،درباره دموكراسيدال، رابرت،  .1

 .234، ص 1373، تهران: نشر ني، چاپ اول، بنيادهاي علم سياست عبدالرحمن، ،عالم .2

 .109بشيريه، حسين، پيشين، ص  .3

4. Leviathan. 
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بر سر منـافع در جنـگ و    برد و دائماً نسان در وضع طبيعي در امنيت به سر نميا ،بزز نظر هاا
لذا نيازمند به يـك نيـروي برتـر كـه      1،انسان گرگ انسان است جدال به سر مي برد و به نوعي:

همان هيولاي بزرگ به نام لوياتان يا دولت شر ضروري است و ايـن دولـت طـي يـك قـرارداد      
شود و بـر اسـاس آن مـردم     دم با يكديگر مبني بر انتخاب حاكم ايجاد مياجتماعي بين عموم مر

و  نـدارد و ديگـر حـق و بـاز پـس گيـري آن را       است عمومي خود را به حاكم واگذار نموده ةداار
توانند عليه حاكم شورش كنند، چراكه حاكم حاصل قراداد مردم با يكديگر اسـت و بـا حـاكم     نمي

اكم خارج از قراداد است تا بتوانند او را بركنار كننـد، در عـوض حـاكم    اند و اينكه ح توافق ننموده
دار  كنـد. در عمـل، هـابز طـرف     برقرار مـي  ،نمايد امنيت و صلح را با اقتدار و قوانيني كه وضع مي

قدرت مطلقه و مونارشي بوده كه بعد از قراراداد اجتماعي هر قانون يـا تصـميمي كـه مايـل بـود      
قـوانين  و  2قوانين جامعه حاصل قـرارداد اجتمـاعي اسـت    ،ذ كند. در نظر ويتواند وضع و اتخا مي

 ةتنها در صورتي مطلوب هستند كه به طور كامل اجرا شوند و بدين منظور بايد اجراكنند اجتماعي
  قوانين از قدرت مطلق برخوردار باشد. 

خشونت، نـاامني و جنـگ و   م با أاز نظر هابز، مردم مجبورند براي رهاي از زندگي اوليه كه تو
جدال است به موجب قراداد غيرقابل نقضي، سرنوشت خود را به حاكم مقتدري دهند كـه بنـا بـه    

تشكيل  ةمين كند. چنين نگرش هابز به شيوأتشخيص خود امنيت را براي مردم با وضع قوانين ت
(اكثريت و اقليـت)   الاختياري است كه عموم مردم تام ةيد اين امر است كه حاكم نمايندؤدولت، م

از وي تبعيت نموده و بعد از تصدي قدرت به موجب قرارداد اجتمـاعي در مقابـل مـردم پاسـخگو     
 ةكننـد  نمايـد و ديگـر بيـان    و بنا به صلاحيت تشخيصي خود جامعـه را مـديريت مـي   است نبوده 
خواهـد   ميهابز مخالف حاكميت عامه است. او هاي عمومي نخواهد بود. در نهايت اينكه،  خواسته
، چراكـه اقتـدار حـاكم حاصـل     »تفاهمي در مورد نمايندگي بيش نيسـت ءنه اين نظر سو«بگويد 

  توافق مردم با يكديگر است نه توافق مردم با حاكم.

                                                            
، تهـران: نشـر نـي، چـاپ هشـتم،       ه ري ي ش ـ ب  ن ي س ح  ه م رج ؛ ت ون رس ف ك . م ي .ب ي از س  ه دم ق و م  ش راي وي لوياتان،هابز، توماس،  .1

 .32، ص 1392

 .41-38همان، صص  .2
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  )م1704-1632زندگي: جان لاك: (. 2.2
 ليبراليسـم كلاسـيك   پدر ثيرگذارترين فليسوف سياسي قرن هفدهم وأبه عنوان ت جان لاك

هـا در   ييها در انقلاب كبيـر و آمريكـا   ويژه فرانسوي در سراسر قرن هيجدهم به .شود شناخته مي
هم افراد بشر طبيعتاٌ در وضعي برابـر  از نطر لاك،  1.تدوين قانون اساسي از او بسيار الهام گرفتند

كس بر فرد ديگـري ممتـاز نيسـت و     هستند و از قدرت و اقتدار حقوقي يكساني برخوردارند، هيچ
برابر مواهـب  طور يكسان در  تر از اين نيست كه آدميزادگان از يك گوهرند، همه به حقيقتي مسلم

از استعدادهاي يكساني برخوردارند، بنابراين بايد نسبت به هم در وضـعي   و شوند طبيعت زاده مي
   2.برداري ميان آنان وجود نداشته باشد گونه فرمانروايي و فرمان برابر باشند و هيچ

 ةلاك تشكيل جامع 3.منشأ تشكيل حكومت قرارداد اجتماعي است بارةسياسي لاك در ةنظري
به زور وادار به پذيرش  كس حق ندارد فردي را و هيچ 4داند مدني را براساس رضايت مي ـ سياسي

رضايت است كـه   ةاي از نظري جلوه ،كند سان طرحي كه لاك ارائه مي قرارداد اجتماعي كند. بدين
 ،بـدين ترتيـب   5.گردانـد  هاي اجتماع سياسي مي مردم را يگانه قدرت مؤسس و منشأ اصلي قانون

كند،  حق الهي و موروثي بودن پادشاهي را رد مي ةهم نظري ،قرارداد اجتماعي خود ةلاك با نظري
اختيارات حكومـت را محـدود    ةكند و هم حوز انگليس دفاع مي 1688هم از انقلاب مردمي سال 

ت توانند رضاي هر وقت مردم بخواهند مي كهداند  هاي آن را از توافق مردمي مي زيرا پايه ؛كند مي
     6.شود شدن حكومت مي امنجر به ملغ وو توافق خود را از آن بردارند 

هدف از تشكيل دولت و حكومت بر مبناي قرارداد اجتماعي، حفظ حقوق طبيعـي فـرد يعنـي    
مالكيت جان و آزادي اوست و حكومت فقط نهادي است براي برقراري صلح و امنيـت. بنـابراين   

                                                            
 ص، ص ـ1387چاپ اول،  ، ترجمه عباس اسكوييان، تهران: انتشارات حكمت،در باب حكومت لاكلويد توماس، ديويد،  .1

51-93. 

        .79، ص 1389چاپ دهم، ، س وم ق:     ران ه ، تهاي سياسي در غرب تاريخ انديشه، طاهري، ابوالقاسم .2

، ترجمه شهرام ارشدنژاد، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چـاپ اول،  رساله دوم درباره دولتلاك، جان،  .3
 .46، ص 1388

4. Brooks, Thom, Locke and Law, England: Ashgate Publishing Company, 2007, pp 15-59. 
خشـايار ديهيمـي   ترجمـه   ،   ها برگرفته از فرهنگ تاريخ انديشه ؛فرهنگ انديشه هاي سياسي پي، فيليپ  ،ينراو .5

                      .151، ص 1392چاپ پنجم،  ،   ني نشر:    تهران

 .194عالم، عبدالرحمن، پيشين، ص  .6
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 ةردم باشد، مبتني بر رضايت آنها باشد و از قدرت و وظيف ـحكومت بايد در خدمت خير و صلاح م
دانسـت و اقتـدار دولـت     مردم مي ةآن اجتماع و اراد لاك حاكميت نهايي را از 1.خود تخطي نكند

گيرد تا زماني كه بخواهند. اقتدار حكمران محدود به مقصـودي   ت ميئصرفاً از اين توافق آنها نش
شـكل حكومـت مناسـب را محـدود و     لاك رو  شده است و ازايـن است كه براي او در نظر گرفته 

آن اجتماع است و اگر حكومت شرايط قيوميتي را كـه بـر    حاكميت نهايي از 2.دانست مشروط مي
ناپذير در تغيير آنها دارند. اين افـراد بـه هنگـام ورود بـه      مردم حقي جدايي ،عهده دارد نقض كند

آن  بلكـه صـرفاً بخشـي از    ،انـد  حكومت واگذار نكـرده  حقوق طبيعي خود را به ةمدني هم ةجامع
   3.اند حقوق طبيعي را واگذار كرده
بين حاكم را به اصل نمايندگي طرفيني و قابل نقض اصـلاح   ةرابط ،جان لاك برعكس هابز

ناپـذير اسـت و    ي تـن دهنـد كـه هميشـگي و برگشـت     ددارد: چرا بايد به افرا مي بياننمايد و  مي
سپارد كه در قبال آنها مسئوليتي ندارد؟ به اين ترتيب بود كه  خص يا هيئتي ميوليت را به شئمس

بـه حكومـت    فقـط لاك به استنتاجي متفاوت دست زد و چنين نظر داد كه ميل صيانت نفس نه 
شود. رها بودن از قدرت  شود، بلكه درست برعكس به حكومت محدود ختم مي اقتدارگر ختم نمي
بهترين حافظ حق صيانت نفس است. لذا حكومت محدود و متكـي بـه قـانون    مطلقه و اقتدارگرا 

   4.غايت قرارداد اجتماعي است
دانـد كـه    نتيجة بررسي نظرية سياسي لاك آن خواهد بود كه وي حكومت را نمايندة عموم مي

و در برابر آنها مسئول و پاسخگو و در خدمت نيازهاي اساسي مردم به موجب قرارداد اجتماعي است 
    توان مفهوم پاسخگويي نماينده در برابر عموم را استنباط نمود. در نهايت اينكه از نظرية وي مي

  )م1873-1806زندگي: استوارت ميل( .2.3
اهل انگستان و پدرش جيمز ميل معـروف بـود. وي فليسـوف سياسـي مكتـب       استوارت ميل

ترين اثر وي در باب  ممهر بود. نظ اخلاق، اقتصاد، منطق و حقوق صاحب ةاصالت فايده و در عرص

                                                            
 .257، ص 1393ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه، چاپ سوم، ، حقوق طبيعي و تاريخ لئو، اشتراوس، .1

  .194  عالم، عبدالرحمن، پيشين، ص .2
 .196، ص 1393ام، ، چاپ سيحكمت تهران: ،الدين مجتبوي جلالترجمه ، هفكليات فلس ،روموا ،استرول و ريچارد ،پاپكين .3

 .56، ص 1382، تهران: نشر مركز، چاپ اول، تاريخ انديشه سياسي؛ از سقراط تا ماكياوليپولادي، كمال،  .4
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برترين  مطالب كتاب پيرامون ةاست. عمد حكومت انتخابيتأملاتي در سياست و حكومت، كتاب 
نظريـه عمـومي حكومـت و نهادهـاي دموكراتيـك و       ةساختار حكومت دموكراتيك، بحث دربـار 

يا محدوديت كتاب گسترش اين در ميل مسائل بنيادين سياست در عصر خويش است.  بازتابي از
اساسي در دموكراسي انتخابي اين  ةلئمس« :گويد است و ميداده نيز مورد بررسي قرار را ي أحق ر

ي أاست كه چگونه اكثريت عددي را از سوءاستفاده از قـدرت بـاز داريـم. محـدود كـردن حـق ر      
گـر  ي دادن خود يك ارزش تربيتـي دارد و ا أبخشي براي اين معضل نيست؛ زيرا ر حل رضايت راه

پنـداري او را فـراهم    علاقگي و بيگانه كساني را از اين حق محروم كنيم، موجبات ناخرسندي، بي
    1.»ايم... كرده

دانست كـه در آن حاكميـت بـه كـل      حكومت مطلوبي را نظام دموكراتيك مي استورات ميل
بـه منـافع   خـاطر   اجتماعي و تعلق ةجامعه واگذار شده باشد. به علاوه نظام دموكراتيك يك روحي

كه در رژيم استبدادي (حتي از نـوع خيرخواهانـه) افـراد     آورد، درحالي همگاني در فرد به وجود مي
 ،ند و در حكومتي كه خودشان سهم يـا رأيـي در آن ندارنـد   ا بيشتر در پي منافع خصوصي خويش

ومـت)  دموكراسي (بيش از هر شكل ديگـر حك  ،ميل ةبه عقيد. خورند چندان غم منافع عام را نمي
 ةكنـد و بـه معنـايي كـه در آن هم ـ     افـراد را تشـويق مـي    ةآزادي شخصي و تعالي معنوي آزادان

شهروندان به نحوي از انحا بتوانند در حكومت سهيم باشند، بهترين شكل حكومت اسـت، امـا از   
هاي كـوچكي از امـور    توانند جز در بخش افراد نمي ،تر از يك شهرك اي بزرگ آنجا كه در جامعه

نـاگزير نـوع مطلـوب حكومـت كامـل بايـد مبتنـي بـر          پس به ،مشاركت كنند هنگي، شخصاًهما
   2.نمايندگي باشد

  )م1778- 1712زندگي: ژان ژاك روسو (. 2.4
ثيري شگرف در تحولات سياسي غرب داشت و افكـار وي  أروسو انديشمند بزرگ فرانسوي ت

 بـا وجـود   ؛حاكميت مردم نقش داشتهاي حقوق بشر و تثبيت  در وقوع انقلاب فرانسه و اعلاميه
ثر از تحولات مدرنيته منجر به ديدگاه أاي را گذارند. نگرش اومانيستي وي مت اينكه زندگي فقيرانه

                                                            
 .27، ص 1386چاپ اول، نشر ني،  :، ترجمه علي رامين، تهرانحكومت انتخابيتأملاتي در استوارت ميل، جان،  .1

، 1394، در پايگاه: دايره المعارف آنلاين طهوري، 125مارة ش ،مجله آبان هاي جان استوارت ميل، انديشه، فريبرز ،مجيدي .2
 .206، ص 1386، ترجمه عباس باقري، تهران: نشر فرزان، چاپ اول، دولت در تاريخ انديشه غرب؛ اوزر، آتيلا، 3ص 
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موجـودي معقـول و داراي    انسان ذاتـاً  ،به جايگاه انسان و نوع حكمراني شد. از نظر وي شخاص
بـا ايـن    را خـود  ةانديش ـ د. ويشـو  مـي  سبب تكامل اواستعدادهاي ارزشمند و شگرفي است كه 

و علت  1برند؟ در بند و بردگي به سر مي ،دنآي آزاد به دنيا مي كه ها چرا انسان :كند پرسش آغاز مي
سـيس  أت ،هاي آنها با نظام طبيعت اسـت. در ايـن راسـتا    چنين اسارتي، ناشي از عدم انطباق نظام

 كشد.  جتماعي به تصوير مينظام طبيعت را در قالب نظام سياسي مبتني بر قرارداد ا

 مردم مسـتقيماً  ،. به باور اواستشده و دموكراسي مستقيم  وي قائل به نوعي حاكميت تقسيم
كراسـي غيرمسـتقيم ايـن اسـت كـه مـردم در       وند. دمشـو م يبايد در سرنوشت سياسي خود سـه 

گان را گيرنـد، بلكـه از طريـق انتخابـات، نماينـد      مستقيم سهم نمي طور شان به سرنوشت سياسي
عمـومي   ةروسو نقش مهمي بـراي اراد  .گزينند تا در امور سياسي مملكت سهم داشته باشند برمي

شـهروندان اسـت كـه منـافع خصوصـي خـود را اراده        ةعمـومي، اراد  ةمنظـور از اراد  قائل است.
همگان براي خير عموم. در ايـن   ةيعني اراد ؛كنند بلكه منافع و خير عمومي را اراده مي ،كنند نمي

راهكـاري كـه    وي .كند آيد كه خير و منافع مشترك را اراده مي جمعي پديد مي ةصورت يك اراد
 ينـوع  و عمومي و جمعي است ةاراد ،، قرارداد اجتماعينمايد مطرح ميسيس نظم سياسي أبراي ت

از ايـن طريـق    نمايـد  ان مـي بي ـ سپس و كند عمومي ايجاد مي ةاراد اجتماعي و رابطه بين قرارداد
  .دنرس جويانه مي است كه شهروندان به آزادي فردي و نظم مشاركت

 يتـك اعضـا   اين حق تـك  حق مردم است و در ومردم  ةهم متعلق به، حاكميت وينظر  از
كه اين حق نه قابل انتقال و نه قابل سلب اسـت. چـون هـيچ انسـاني حـاكميتي       ندا جامعه سهيم

كند، پـس هرگونـه اقتـدار مشـروعي      زور ايجاد حق نمي از آنجا كهندارد و  خودنوع  هم طبيعي بر
حق حاكميت به همان علت كه  2.شود ها بسته مي تواند باشد كه ميان انسان فقط قراردادهايي مي

 ،زيرا اراده يا عمومي است يا نيست. در حالـت اول ؛ غيرقابل تقسيم است ،غيرقابل واگذاري است
خصوصـي يـا    ةحالت دوم يـك اراد  در و حكم قانون است يك عمل حاكميت و درابرازشده  ةاراد

   3.نامه است يا حداكثر يك تصويب و يك عمل ارادي

                                                            
 .56، ص 1392: انتشارات آگاه، چاپ ششم، تهران، مرتضي كلانتريان، ترجمه قرارداداجتماعي ، ژان ژاك،روسو .1

 .74همان، ص  .2

 .147همان، ص  .3
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چـون جـان    ؛باشـد  ليبراليسم مطرح مي ةنمايندگي است كه در نظري ةاين نكته برخلاف نظري
شـود انتقـال    را نمـي  حاكميت ،روسو به گفتة لاك معتقد بود كه اين حق قابل واگذاري است. اما

عمـومي قابـل سـلب و انتقـال      ةچـون خـود اراد   عمومي است و ةاراد ،چون مبناي حاكميت ،داد
روسو، قرارداد تشكيل اجتماع است نه  اجتماعي قرارداد .باشد نيست، حاكميت نيز قابل انتقال نمي

و هـم تـابع    شـود و مـردم هـم حـاكم     بنابراين كل حاكميت به مردم منتقـل مـي   .قرارداد تبعيت
اجراي حاكميت به دليل عدم انتقال آن در قالب انتخاب يـك كميسـيون اجـراي     ةشيوشوند.  مي

فرستادگان مردم هستند، نه اينكه از طـرف مـردم حاكميـت     يابد و اين كميسيون صرفاً تجلي مي
نـه اينكـه    ،باشـد  يك كـارگزار مـي   حكومت ابزار حاكميت است و حاكم صرفاًد. پس داشته باشن

  عمومي مسئوليت دارد.  ةدر برابر اراد و به وضع قوانين بپردازد. حاكم صرفاً باشد حاكميت داشته

  )م1804-1724زندگي: ( . ايمانول كانت2.5
گراي قرن هجدهم و عصـر روشـنگري اسـت و از جملـه      كانت برترين فيلسوف آلماني عقل

در «ي و عقلـي بيـان نمـوده اسـت.     طور اصول انديشمنداني است كه معنا و مفهوم نمايندگي را به
 ـ      مرجـع قـانون   »عمـوم  ةاراد«كانت نيز مثل روسو  ةنظري  ةگـذاري سياسـي اسـت. مـردم بـر پاي

گذاري  حق عام خود قانون 1.»نهند و حق برابر در آزادي هنجارهاي حقوقي را بنا مي» خودآييني«
كنـد. امـا كانـت     سياسي معين تجسم عينـي و بيرونـي پيـدا مـي     ة(كه حق مجرد است) در جامع

گـذاري بايـد    توان به نمايندگي برگـزار كـرد و قـانون    برخلاف روسو معتقد نيست كه اراده را نمي
تـوان انتظـار داشـت     شكل مستقيم داشته باشد. درست برخلاف روسو، او معتقد اسـت كـه نمـي   

توانـد بـر    م صورت گيرد. نمايندگي از عمـوم مـي  گذاري به صورت مستقيم توسط خود مرد قانون
سياسـي انجـام دهـد. مبنـاي نظـام       ةگذاري را براي جامع متحد كل مردم، امر قانون ةاساس اراد

مجمـوع قـوانيني   « ،داند. از نظر وي نمايندگي را حق مسلم افراد و ايجاد يك وضعيت حقاني مي
همگاني آنهاست، حـق عمـومي ناميـده    كه ايجاد يك وضعيت حقاني توسط آنها مستلزم تصميم 

هـا   شود. پس اين حق عبارت است از يك نظام قانوني براي يك ملت، يعني گروهي از انسان مي
خواهنـد در يـك وضـعيت     مـي  ،گر قرار دارندييا گروهي از مردم كه چون در روابط متقابل با يكد

                                                            
 .136پولادي، كمال، پيشين، ص  .1
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كانـت   1.»منـد شـوند   حقوق خود بهرهحقاني متحد شوند، به قوانيني نياز دارند تا با استفاده از آن 
تلاش دارد تا حكومت را از اتحاد گروهي از مردم تحت قوانين حقاني، بيرون بكشد و حكومت را 

قـدرت  «مشـخص اسـت.    ةمتحد عمومي متشـكل از سـه قـو    ةيعني اراد ؛داند داراي سه قوه مي
أ تمـام حقـوق اسـت، قطعـاً     متحد باشد. چون اراده منش ةتواند متعلق به اراد گذاري فقط مي قانون
متحد و هماهنگ همگاني تا آنجا كه امر واحـدي   ةتواند به كسي زيان برساند. پس فقط اراد نمي

متحـد همگـاني    ةرا همگان براي هر يك و هر يك براي همگان بخواهند و بنـابراين فقـط اراد  
   2.»گذار باشد تواند قانون مردم، مي

كنـد.   كراسي را از استبداد تفكيك مـي وزهاي واقعي دمكراسي نمايندگي، مروكانت با طرح دم
كراسي نمايندگي، مردم در مقام شهروند از طريق انتخاب نماينـدگان خـويش، در   ودر حكومت دم

كنند. پس از نظر وي انتخابات و نمايندگي داراي اين رابطـه اسـت    گذاري مشاركت مي كار قانون
گـذار   نقانو و »خودآييني«با انتخاب نمايندگان، امر  گذار هستند، اما و قانون »خودآيين« كه مردم

 ـ   ورسد. دم عام از طريق پارلمان به عينيت مي تفكيـك نيروهـاي    ةكراسـي نماينـدگي وي بـر پاي
  گيرد.  گذاري، اجرايي و قضايي شكل مي قانون

نتيجه گرفت كه توان  ميگونه  شده اين هاي، فلسفي، سياسي و حقوقي بحث از مجموع ديدگاه
هـاي   مفهوم نمايندگي در بن و اساس قدرت عمومي قرار دارد. فقط با نمايندگي است كـه پـاره  «

از رهگذر نمايندگي  صرفاً چنين،شود. هم ي گذاشته ميمها بر دوش صاحبان قدرت عمو مسئوليت
توان گفت كه قدرت عمومي هم بـا   شوند. از اين ديدگاه، مي است كه مردم به شهروند تبديل مي

نمايندگي، مردم به عنـوان   ةدر نظري 3.»شود شود و هم بدان طريق اعمال مي گي ايجاد مينمايند
به جـاي اينكـه خـود در     4ناپذير و با داشتن شخصيت حقوقي مستقل واحد و تقسيم ةيك مجموع

امـور عمـومي باشـند، نماينـدگان را از طـرف خـود بـا مكـانيزم انتخابـات           ةگيرند جامعه تصميم
نماينـد.   ين نمايندگان به نمايندگي از طرف آنها اقـدام بـه وضـع تصـميمات مـي     گزينند و ا برمي
شود  كل بودن، اتخاذ مي ةتصميمات از طرف هر فردي با زيرمجموع«رو، در نظام نمايندگي  ازاين

                                                            
 .166، ص 1380، بيدي، تهران: نقش و نگار، چاپ اول ترجمه منوچهر صانعي دره، ، فلسفه حقوقكانت، ايمانوئل .1

 .69همان، ص  .2

 .170-169، صص 1388 ، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر ني، چاپ اول،مباني حقوق عموميلاگلين، مارتين،  .3

 .106، ص 1387، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، حقوق انتخابات دموكراتيكخسروي، حسن،  .4
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شـود. چراكـه مـردم بـر آن      كراتيـك محسـوب مـي   وگيـري، دم  يند تصـميم او نتايج حاصله از فر
بـه عبـارتي، نماينـدگان، منتخـب مـردم       1.»انـد  مايندگان نفوذ داشتهتصميمات به دليل انتخاب ن

نماينده كسـي اسـت   «اند و  دست آورده هيند مشاركتي مردم، سمت نمايندگي را باهستند و طي فر
گيري از طرف آنها، پاسخگوي تصـميمات    كه از طرف مردم انتخاب شده است، لذا ضمن تصميم

بر اين اسـاس و بـه منظـور پاسـخگويي نماينـدگان نظـام        2.»باشد مياتخاذي در برابر مردم نيز 
 ،كراتيـك واي و مـنظم و دم  شـود و انتخابـات دوره   اي طراحي مـي  انتخابات آزاد، منصفانه و دوره

تضميني مناسب براي تحقق انتخابي بودن نمايندگان، اعمال حق رأي و مشاركت مـردم، مبتنـي   
  باشد. و پاسخگويي خودكار نمايندگان در برابر مردم مي مردم ةبودن نهاد نمايندگي بر اراد

  ها و تفاسير نمايندگي برداشت .3
كراتيـك و موضـوع بنيـادين حقـوق عمـومي و      ودم ةايـد  ةنمايندگي يكي از مفـاهيم پيچيـد  

حاكميت مردم را دربردارد، يعنـي   ةكراتيك، ايده و انديشونظام دم«زمامداري است. از آنجايي كه 
توانند بر خـود حـاكم باشـند،     اينكه چطور مردم مي پرسشباشد، پس  كميت مردم ميمبتني بر حا

شود يا خيـر؟   نمايندگي حاكميت مردم منتقل مي ةنمايد. همچنين آيا در نظري بسيار مهم جلوه مي
چه ارتباطي بين نمايندگي و مردم پس از انتخابات وجود دارد؟ نماينده چـه چيـزي را نماينـدگي    

هاي مردم  ها و دستورالعمل اي معتقد هستند كه نمايندگان منتخب بايد از خواسته دهع«نمايد؟  مي
كننـد، بلكـه آنهـا در     اي ديگر معتقدند كه نمايندگان نه از طرف آنها عمل مـي  تبعيت كنند و عده

   3.»اند قرار گرفته »گيرندگان تصميم«موقعيت 
ات و ماهيت نظام سياسي دموكراتيـك  ئشده و اقتضا هاي فلسفي سياسي بحث ثر از انديشهأمت

 ةمحور مدرن در حقوق عمومي نسبت به ماهيـت حقـوقي نماينـدگي و كـارويژ     و زمامداري مردم
دموكراتيـك،   ةعمـوم در بسـتر ايـد    ةزمامـدراي و تعامـل بـا اراد    ةسياسي و حقوقي آن در عرص

  شود.   سي ميهاي مختلف برر بندي كه در قالب دستهاست هاي متنوعي مطرح شده  برداشت

                                                            
1. Catt, Helena, Democracy in Practice, London: Rutledge, Press, 1999, p 77. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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  م)1987- 1925(زندگي:  نگرش مك كالوم .3.1
سياسي و استاد دانشگاه ويس كنسـين مديسـون آمريكـا     ةمك كالوم انديشمند مشهور فلسف

 1.آزادي مثبت و منفي آيزايا برلين شـهرت يافـت   ةانتقادات جدي به نظري دليلبود. وي بيشتر به 
 ـ  ةنظري 2منفي و مثبتاي مهم تحت عنوان آزادي  مك كالوم در مقاله مثبـت و   ةمتمـايز و دوگان

كيد نمود و أمنفي آزادي آيزايا برلين را به چالش كشاند و بر مفهومي واحد و سه عنصري آزادي ت
رايج در خصوص ماهيـت نماينـدگي اشـاره نمـوده      ةهاي عمد سياسي به برداشت ةدر كتاب فلسف

   3است:

 4نمايندگي به عنوان انجام عمل براي .3.1.1

يابد بـه عنـوان    بودن، وضعيتي است كه در آن يك نفر اجازه مي  يك برداشت رايج از نماينده
باشد. اين برداشت در فصل كوتاه اما معـروف   آنها ةعامل قانون از سوي مردم عمل كند و نمايند

 ،»كننـد  افراد و مقولاتي كه به جاي ديگري عمل مي«شانزدهم از لوياتان، اثر هابز، تحت عنوان 
به نمايندگي از شركت،  ياي به نمايندگي از شركت، وكيل شده است. زماني كه فروشنده بسط داده

كنـد، ايـن    قاضي از افراد تحـت حمايـت دادگـاه عمـل مـي     يك به نمايندگي از موكل، يا  يوكيل
شود. اجازه براي آن است كه يك نفر براي فـرد يـا گروهـي از افـراد      برداشت است كه ظاهر مي

  شود. دهد كه اين اجازه با مكانيزم انتخابات به نماينده اعطا مي لي را انجام ميديگر عم

 5نمايندگي به عنوان نشانه .3.1.2

گاه اين گونه اسـتفاده   .»، نشانه تانك استاين پاكن«در زبان اشاره ممكن است فرد بگويد: 
شـير و عقـاب    ،ن ترتيبشود. به همي آن در سياست مشاهده مي ةخانواد از نمايندگي با كلمات هم

توانـد نمايـانگر    شجاعت و شكوه هستند و انتخاب يك نماينده مي ةهاي خانوادگي، نشان در نشان
بـدين معنـا كـه مـردم بـر اسـاس افكـار و        انـد.   باشند كه او را برگزيده ياميدها و آرزوهاي افراد

                                                            
 .29، ص 1379تهران: طرح نو، چاپ اول، ، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه سياسي استوارت ميلگري، جان،  .1

2. Mac Callum, Gerald, C., "Negative and Positive Freedom, " The Philosophical Review, 76 
(3), 1967,p p 312-334. 

 .363-338، صص 1383ترجمه بهروز جندقي، قم: كتاب طه، چاپ اول،  فلسفه سياسي، مك كالوم، جرالد.سي، .3

4. Representation as acting for. 
5. Representation as standing for. 
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انعكاسـي از نـوع   زننـد و تركيـب منتخـب نماينـدگان      مطالبات خود دست به گزينش نماينده مي
هاي مـردم را دنبـال    اي در انجام وظايف خواسته مطالبات و افكار مردم است و نمايندگان به گونه

  . استال. فيگين داران اين نظريه سوزان  نمايد. از جمله طرف مي

 1خاص ةنمايندگي به عنوان نمون .3.1.3

كـه ديـدگاهي خـاص     افراد يا گروهي خـاص اسـت   ةشود فردي نمايند هنگامي كه گفته مي
فـردي بـه عنـوان     ،سياست ةشود. ممكن است در حوز دارند، اين برداشت از نمايندگي حاصل مي
شود او نمونة خاص گروهي است كه به نمايندگي از آنهـا   نماينده انتخاب شود، به دليل آنكه تصور مي

ونه، هنگـامي كـه   شود. به عنوان نم كند، نمايانگر مجموعة گزينشگران خاصي محسوب مي عمل مي
  هاي خاص و غيره باشد. پايه، اعضاي اقليت شود مجلس بايد شامل كارگراني دون تصور مي

  2نمايندگي منافع آنها ةوسيله نمايندگي مردم ب .3.1.4

گذر از نمايندگي منافع به نمايندگي افراد خالي از مشكل نخواهد بود؛ مگر اينكه منافعي كـه  
اند. حال  هاي بانكي كه گاه اين گونه گيرد، خود افراد باشند. مانند بهره مينمايندگي از آنها صورت 
حفـظ ايـن    ةتوان به افرادي كه نمايند منافع بودن چه مفهومي دارد؟ مي ةدر اين برداشت، نمايند

آنچه معتقدند بـه نفـع    بارةتكيه كرد تا در موقعيت مقتضي از سوي اين مردم يا در ،منافع هستند
دهند، لازم نيست كه از سوي  ن بگويند. كساني كه اين عمل نمايندگي را انجام ميآنهاست، سخ

به عبارتي، ممكن است خود به خود انتخاب شده باشند.  ؛آنها به عنوان نماينده انتخاب شده باشند
  گونه جايگاه رسمي نداشته باشند.  در نتيجه امكان دارد كه هيچ 

  3نمايندگي و محدود كردن خود .3.1.5

آنها خواهد بـود، امكـان طـرح ايـن مـدعا را       ةنماينداكثريتي كه فرد  ةانتخاب شدن به وسيل
بـود.   خواهد» محدود كردن خود«يا » تحميل كردن«ن نوعي ة آكند كه هرگونه نتيج فراهم مي

گـردد.   اين نكته به هنگام توصيف رابطه بين رأي دادن و محدود كردن خـود حـائز اهميـت مـي    
خاص محدود كردن خود، عهد بستن و انعقاد قرارداد است. شـايد رأي دادن بـه يـك     هاي نمونه

                                                            
1. Representation as typical of. 
2. Representing people by representing their interests. 
3. Representation and self-limitation. 
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نماينده، خود الگوي ديگري از محدود كردن خويشـتن باشـد كـه دلايـل خـاص خـود را بـراي        
  مشروعيت دارد.

  1نمايندگي، رأي دادن و انتخاب كردن .3.1.6

 ـ   بـه ايـن د   .برخي نمايندگان انتصابي و برخي انتخابي هسـتند   ةليـل، برداشـت آخـر در نظري
كراتيك بسيار حائز اهميت است. در اين برداشت، رأي دادن و انتخاب كردن مبناي نمايندگي ودم

خارجي ترجيحـات، رأي و گـزينش افـراد در جامعـه اسـت. ترجيحـات و        ةاست و نمايندگي جلو
ان نماينـده در  هاي مردم در واقع حكايت از رضايت آنها به عمل كردن افرادي تحـت عنـو   گزينه

  اجتماع است. ةجامعه براي ادار

  هلنا كات . نگرش 3.2
  وي به دو برداشت عمده در خصوص ماهيت نمايندگي اشاره نموده است:

  2اعمال نمايندگي از طرف من .3.2.1

كننـد، هنگـامي اسـت     اي كه در آن نمايندگان از طرف و براي من عمل مي ترين شيوه  روشن
هـاي مـن    ل  كنم. نمايندگان از دسـتورالع  دهند كه من آن را تقاضا مي انجام ميكه آنها چيزي را 

هـاي   هاي] من هستند. در اين برداشت خصيصـه  [خواسته ةكنند، پس نمايندگان نمايند تبعيت مي
هـا و   ارتبـاطي خواسـته   ةاينكه آنها چيزي بيش از يك حلق دليلشخصي نماينده مهم نيست، به 

نماينده به عنـوان فعاليـت و   «پيت كين چنين وضعيتي را  3.ر [مردم] نيستندت نيازهاي گروه وسيع
وكـالتي، ممكـن اسـت كـه هميشـه       نامد و معتقد اسـت نماينـدگي بـا ايـن برداشـت      مي »عمل

اصـلي ايـن طـرز     ةپيروي كردن از طرف شهروندان نداشته باشد، بلكـه ايـد   برايدستورالعمل را 
هايي را براي آنان ارسال دارنـد، آنهـا    كنندگان دستورالعمل  خابتلقي، اين است كه اگر مردم يا انت

                                                            
1. Representation, voting and choosing. 
2. Representative acts on my behalf  .  
3. Catt, Helena, Ibid, p 80. 
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هـاي شخصـي خودشـان     ها بدون توجه به ديدگاه ها و خواسته لممكلف به تبعيت از آن دستورالع
   1.خواهند بود

  2نمايندگي، نهاد واضعان تصميم .3.2.2

قلمداد  3»امين«عنوان برعكس ديدگاه وكالتي برداشت قبلي، اين برداشت نمايندگي را تحت 
طوركـه خـود    كند. بر اساس اين برداشت، نمايندگان واضعان تصميم هستند و تصميمات را آن مي

شود كه به سود مردم و ملت به عنـوان   كنند و اين تصميمات فرض مي دانند، وضع مي صلاح مي
از جمله  4.شوند باشد و همچنين آنها از طرف مردم انتخاب و با خواست آنها عزل مي يك كل مي

امـين  « شـان، كساني كه معتقد به اين نظريه هستند، ايمانوئل بورك و ليولي اسـت. از ديـدگاه اي  
پايه و اسـاس نظـام نماينـدگي     5»بودن نمايندگان و پارلمان به عنوان نهاد در خدمت منافع ملت

گير اسـت كـه بـر اسـاس اطلاعـات و       است. در اين برداشت، مجلس يك نهادي از افراد تصميم
  كنند.  گيري مي هاي شخصي به نفع ملت اقدام به تصميم اي خود و تواناي دانش حرفه

  ت كينينگرش هانا پ .3.3
 ،ومتي پيوند خـورده اسـت. بـه عبـارتي    مفهوم نمايندگي از ديدگاه پيتكين با انديشه خود حك

گيري در خصوص هر آنچه توسـط    نمايندگي يك حق انساني مرتبط با اظهارنظر كردن و تصميم
گـزينش   -1«مفهوم نمايندگي داراي دو عنصـر اسـت:    ،از نظر وي 6.باشد افتد، مي خود اتفاق مي

 ـ    -2 ؛نمايندگان توسط مردم ر اسـاس ايـن دو عنصـر،    پاسخگويي نماينـدگان در مقابـل مـردم. ب
مشاركتي مردم دريافت نمايند و تحت نظارت  ةنمايندگان بايد صلاحيت و اختيارات خود را از اراد

مـردم واقعـاً از طريـق نماينـدگان حكومـت      «در نظـام نماينـدگي    7.»باشـند  و كنترل آنها نيز مي
نيسـتند و حكومـت    كننده يا منفعل و محكوم تصـميمات حكومـت    نمايند و صرفاً يك دريافت مي

                                                            
1. Pitkin Fenichel, Hanah, The Concept of Representation, Berkeley: California University 
Press, 1967, p 112. 
2. A body of decision maker. 
3. Trustee. 
4. Catt, Ibid, p 88. 
5. Lively, A(eds), Democracy in Britain, Oxford: Blackwell Press, 1994,p p 93-94.  
6. Rush, Marx, Voting Rights and Redistricting in United States, Westpart: Greenwood Press, 
1998, p 2. 
7. Pitkin, Fenichel, Hanah, Ibid, p 157. 
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منافع عمومي نيست، بلكه نظام حكومتي بايد پاسخگوي مردم در قبال اعمال و  ةكنند صرفاً تأمين
نيازهـا و   ةكننـد   از آنجايي كه نماينـدگان تـأمين  «بر اين اساس،  1.»تصميمات اتخاذي خود باشد

براي پاسخگويي خدمات عمومي هستند، بايد سازوكارهاي مناسب و مقتضي سازماني و ساختاري 
كنـيم كـه مـردم از طريـق      گونه نظام را درك مي به اين نيازها را طراحي و ايجاد نمايند. لذا، اين

كنند، حتي اگر اغلب اوقـات، آنهـا از اعمـالي كـه نماينـدگان       نمايندگي اقدام به خودحاكميتي مي
تواننـد ابتكـار    هنـد مـي  آگاه نباشند؛ مادامي كه احساس نمايند هر زماني كه بخوا، دهند انجام مي

بر اساس چنـين نگرشـي بـه مفهـوم نماينـدگي، پاسـخگويي        2.»عمل زمامداري را بدست گيرند
بـه  نماينده در قبال تصميمات خود به مردم، تضمين حق حاكميت و نظارت مردم بـر نماينـدگان   

هاي آنها و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت اعطايي است. لذا پاسخگويي  پيگيري خواسته منظور
  نبايد اتفاقي باشد، بلكه بايد منظم و خودكار باشد.

  مونيكا ويرا. 3.4
در  »نمايندگي«مونيكا ويرا به همراه همكارش، ديويد رانسيمن، با نگارش كتابي تحت عنوان 

اند. در انجام ايـن امـر بـه     هاي مدرن برآمده نمايندگي در دموكراسيمقام تحليل مفهوم و كاركرد 
انـد بـا اسـتمداد از بنيادهـاي      توصيف و تحليل نظريات كلاسيك و مدرن پرداخته و تلاش نموده

هاي سياسـي   سياسي، مفهوم جديد و كاربردي متناسب با نظام ةهاي ناب فلاسف مدرنيته و انديشه
محوري بين نمايندگان و مردم ايجاد شود.    مايند و به نوعي تعاملي حقگرا ارائه ن دموكراتيك واقع

ميـل   و نظير هابز، لاك ،سياسي دوران مدرنيته ةايشان با بررسي و تحليل مبادي نظريات فلاسف
نظير پيتكين، ماهيت سياسي و حقوقي نمايندگي را در چنـد برداشـت جديـد بـه      ،جديد ةو فلاسف

  :اند شرح ذيل خلاصه نموده

  3(وكيل) عامل _اصيل ةنمايندگي به مثابه رابط. 3.4.1

گردد. چنـين رويكـردي    در اين برداشت، نماينده به عنوان عامل يا وكيل اصيل محسوب مي
افـراد اشـخاص    اين است كه ترين ويژگي اين برداشت ريشه در قواعد حقوق خصوصي دارد. مهم

                                                            
1. Ibid, p 157. 
2. Ibid, p 158. 
3. Representation as a principle-agent relation. 
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را از طرف آنها انجام دهند كـه خـود قـادر بـه انجـامش       يگيرند تا امور ديگري را به خدمت مي
نمايـد تـا از طـرف وي     نيستند. در اينجا يك شخص(اصيل)، فرد ديگري را(عامل) منصـوب مـي  
انجام امـور از طـرف    ةبرخي اعمال يا تكاليف را انجام دهد. البته از قبل شروط، قلمرو، نوع و شيو

اصـيل   ةمقررشده و اراد ةدر چارچوب و محدود شود و عامل صرفاً اصيل براي عامل مشخص مي
عامـل بـا اصـيل تحـت شـروط       ةنمايد. اما اين امكان نيز وجود دارد تا تصور شود رابط ـ اقدام مي

ي تعريف شود و موجبـات اعمـال صـلاحيت تشخيصـي عامـل فـراهم شـود. البتـه چنـين          قمنط
 ـ  ن اهـداف و مصـالح و   ميأرويكردي منوط به اين است كه ملاحظات تشخيصي عامل منتج بـه ت

اعمـال و امـور انجـام شـده در چـارچوب       ةمنافع اصيل گردد. در اين رويكرد، عامل در قبال كلي ـ
هاي مقرر و ملاحظات تشخيصي خود با رعايت مصلحت و منافع اصيل در برابر  هدشروط و محدو

   1.باشد وي پاسخگو مي

 2نمايندگي به مثابه امانت. 3.4.2

نمايد كـه   مبين اين امر است كه امين از طرف افرادي عمل مي ،نمايندگي به مثابه امين ةايد
عامـل طراحـي   _اصـيل  ةتكميل برداشـت رابط ـ  به منظورخود قادر به انجام امور نيستند و اغلب 

شود و پس از دريافت حكـم امانـت از    شود. در اين برداشت، امين در حكم اصيل محسوب مي مي
شود و همانند اصيل بايـد در   امور و به نوعي مالك مورد امانت فرض مي ةارندطرف اصيل خود د

انجام و مراقبت از مورد امانت تمام اقدامات لازم را مبذول دارد. در واقع، در اين رويكرد امـين از  
امور اعطايي و تفويضي در مدت انتصاب فـرض   ةكند و بلكه مالك و دارند طرف اصيل عمل نمي

گردد؛ چراكه امين عامل اصيل نيست، بلكه  ئوليت اقدامات امين به خود وي باز ميگردد و مس مي
  شود. در انجام امور تفويضي به عنوان فرد خودش محسوب مي

گـردد كـه امـين چـون      امين و اصيل به اين امر باز مي ةدر واقع، علت چنين تصوري در رابط
ام ملاحظات منفعتي و مصلحتي معقول مربـوط  نمايد، پس تم امور اعطايي را از آن خود تصور مي

شود كه در مقـام تضـمين منـافع     نمايد و فرض بر اين مي مين مطلوب امور و اعمال اجرا ميأبه ت

                                                            
1. Vieira, Monica Brito and Runciman, David, Representation, Cambridge: Policy Press, 
2008, p 66.   
2. Mandate vs. trust. 
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كه چنين ملاحظات امين در تعامل با اشخاص ثالث در نهايت منتج بـه   استمنطبق با كار و خود 
   1.گردد مين منافع و مطالبات اصيل ميأت

 2(همانند سازي) نمايندگي به عنوان شناسايي و پذيرش. 3.4.3

برداشت سوم متفاوت از دو برداشت قبلي است. در هر دو برداشت قبلي، مطلوبيت نماينـدگي  
هايي بـه   اصيل در انتخاب و انتصاب عامل و امين است. چنين برداشت ةوابسته به تصميم آگاهان

طرفيني و در چارچوب شـروط تـوافقي محقـق     حقوقي و كاملاً ةچوب يك رابطرنمايندگي در چا
نمايندگي  تواند توسط شخص ديگري وجود دارد كه فردي مي يگردد. اما شيوه و روش ديگر مي

اعمال و اقدامات فرد ديگري را شناسايي و مورد پذيرش  دهد كه فرد شود و اين امر زماني رخ مي
گردد، بدون اينكه نقش فعالي در  هيم مياي كه آن فرد در اعمال ديگران س به گونه دهد؛ قرار مي

اقدامات و تصـميمات اتخـاذي افـراد     شده داشته باشد و صرفاً وجود آوردن نمايد و اعمال انجام هب
سـر و صـداي    ةاشخاصي در خيابان ما دسـت بـه اعتـراض دربـار     ،پذيرد. براي مثال ديگر را مي

نم كه معترضين در حقيقت منـافع  توانم احساس ك زنند كه در اين خصوص من مي همسايگان مي
دهـي   كنند، حتي اگرچه من آنها را منصوب يا سـازمان  من را نيز مطرح و نمايندگي مي ةو خواست
اين است كه من اعتـراض آنهـا را مـورد     ،نمايند ام. دليل اينكه چرا آنها من را نمايندگي مي نكرده

باشـد. در عمـل معترضـين در حـال      مـن مـي   ةبه خاطر اينكه مثل خواسـت  ،دهم پذيرش قرار مي
  چراكه ما منافع مشتركي با هم داريم. ؛صحبت از طرف من هستند

 ةگردد، بدون اينكه رابط در واقع، مفهوم نمايندگي از خلال وجود منافع مشترك استخراج مي
قراردادي بين عامل و افراد ديگر وجود داشته باشد. پايه و اساس چنين برداشتي ايـن اسـت كـه    

بايد اميدوار باشم نماينده طـوري اقـدام بـه انجـام امـور       ،نمايد كه به جاي من عمل مي شخصي
   3.گردد مين ميأكند كه من انجام خواهم داد و بنابراين، منافع من به طور خودكار ت مي

  

                                                            
1. Vieira, Ibid, p 74..  
2. Representation as identification. 
3 Vieira, Ibid, pp 80-81. 
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  گيري نتيجه
سياسـي و   ةهاي مختلف انديشـمندان فلسـف   هدف عمده از طرح و بررسي نظريات و برداشت

زمامـداري و   ةحقوقي پيرامون نمايندگي، دستيابي به مفهوم و ماهيتي عملي و كاربردي در عرص
 ـ   حقوق عمومي در بستر نظام مردم مين و تضـمين منـافع،   أسالار است كه غايت چنـين نظـامي ت

طور  ههاي مختلف نمايندگي ب مصالح و مطالبات مشترك و بنيادين اشخاص است. اگرچه برداشت
كننـد.   ها را تركيب مي دهندگان و نمايندگان اين اشكال و برداشت  مجزا بررسي شد، در واقع رأي

هاي مختلف در يـك   اكنون به تركيب و ادغام ديدگاه گيري هم هاي مختلف رأي به عبارتي، مدل
 ـ نهاد سياسي توجه دارند و نمايندگان نقش گيرنـد. لـذا    دسـت مـي  ه هاي مختلفي را در پارلمان ب

اين است كه مردم صـاحب قـدرت و حـق حاكميـت هسـتند و      مؤيد رتباط انتخابات و نمايندگي ا
باشد و نمايندگان بر ايـن اسـاس، منتخـب و پاسـخگوي آنهـا       تعيين سرنوشت متعلق به آنها مي

 ةند. حال اين نمايندگان واضعان تصميم در جامعه هستند، چه به عنـوان وكيـل و اجراكننـد   هست
چنـدان فرقـي نـدارد، چـون در نهايـت       .ا به عنوان امين و حافظ منـافع مـردم  دستورات مردم، ي

  پاسخگوي مردم خواهند بود. 
عـد  توان مفهوم و ماهيت نمايندگي را در سه ب مي ،در رهيافتي كلي و ماحصل بحث نمايندگي

  حقوقي ذيل خلاصه نمود:
ر پرتـو مفهـوم ملـت    سياسـي كـل و د   ةنماينده در بستر جامع نماينده منتخب ملت است:. 1

نمايد و فرض بر اين است كه ملت همچون روحي واحـد در   سمت نمايندگي را كسب مي
اي يا عقيده خاصي نيسـت. اگـر    نماينده عده اينكه و ديگراست قالب نماينده تجلي يافته 

نماينده فقط معرف انتخابگران خـود و منتخـب   «نظر سي يس را بپذيريم مبني بر اينكه 
طـور جداگانـه و بـدون     هر حوزه با انتخاب نماينـده بـه   در نتيجه ،اش باشد يهانتخاب ةحوز

تواند قانوني را كه مصوب ساير نمايندگان غير از  مشاركت در انتخاب ساير نمايندگان مي
به رسميت و اعتبار نشناسد و هر حوزه بايد حق وتو داشـته باشـد. از    ،منتخبين خود است

 1.»شـود  مقننه و كاركردهاي آن غيـرممكن مـي   ةنظر سي يس با چنين فرضي تحقق قو
طـور يكپارچـه و    هعمومي ب ةدايد نمايندگي ارؤپس ماهيت نمايندگي در حقوق عمومي م

                                                            
 .217، ص 1389، ترجمه سيد مجتبي واعظي، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، درآمدي بر حقوق عموميزولر، اليزابت،  .1
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 ه به مثابه همانندسازي يا پذيرش،نمايندهرچند مطابق برداشت سوم مبني بر  ،واحد است
  اي در فرايند انتخابات قرار نگرفته باشد. مورد انتخاب و گزينش عده

حكومـت   ،پـردازان  ر نظريـه بيشـت در نظـر   نماينده منفعت عمومي را نمايندگي مي نمايـد:  .2
اجرايي شدن حاكميـت مـردم و اينكـه چـه      ةدموكراتيك اگرچه بر سر كم و كيف و شيو

نظرهايي دارند، در خصوص اينكه حكومت مـردم   با هم اختلاف ،شود ندگي ميچيزي نماي
مين منفعت أند و هدف از اين نمايندگي ترنظر دا اتفاق ،گردد از طريق نمايندگي اعمال مي

 ـ اسـت عمـومي   ةن حاكميـت اراد يعمومي و تضم  نماينـدگي در مقابـل   ة. در واقـع نظري
 ـ    ابداع شده است » هاي غيردموكراتيك رژيم« مين منفعـت  أكـه در رويـه و رفتـار آنهـا ت

هاي  اي خواست شدند و به گونه محور تلقي نمي و مردم حقاست عمومي در اولويت نبوده 
تاريخي حكايت از  ةد كه سابقه و تجربدگر يكجانبه بر مردم اعمال ميبه صورت حاكمان 
  . دارد هاي متعدد ناشي از چنيني رويه و رفتاري انقلاب

وي  .نمايندگي حاكي از اين امر است كه هر نماينده معـرف ملـت اسـت    ةنظري ،بنابراين     
يعني نفعي عـام و نـه نفـع يـا منـافع خصوصـي. لـذا         ؛كند يك نفع ملي را نمايندگي مي

كـه   شـود، بـه نحـوي    نفع ملي يا نفع عمومي رهنمون مي راستايخواست وي همواره در 
جه، دستاورد منطقي و رياضي حاصل يه خاص. اين نتعام است ن ةقانون همواره بيان اراد
سـيس مجلـس   أاش ت شده توسط سي يس است كه تنها نگرانـي  از تئوري نمايندگي ارائه

هاي متنوع منطبق با خير عـام باشـد. سـي     كه خواست گرايش ، به نحوياست ملت بوده
به نفـع   مقابل مديسون است. آنجايي كه مديسون معتقد است مسير منتهي ةيس در نقط

سي يس بر آن است كـه خيـر عمـومي     .گذرد عمومي از طريق تعدد منافع خصوصي مي
شود. البته ايـن مفهـوم بيشـتر از     به حذف تعدد و از طريق نمايندگي ملي محقق مي فقط

به معناي نفي نماينـدگي دور از نفـع    ،آنكه به معني فراموش كردن منافع خصوصي باشد
   1.عمومي است

سـالار، كنتـرل    هدف اصلي پاسـخگويي در نظـام مـردم    يد پاسخگويي است:ؤنمايندگي م. 3
قدرت سياسي و افزايش امكان نظارت مردمي (مستقيم و غيرمستقيم) بر اجراي قـدرت و  

چنانچـه ايـن پاسـخگويي و نظـارت      2 .هاي اعطايي به نمايندگان مـردم اسـت   صلاحيت
كند يا خير؟ مشكل  مومي حركت مينباشد، درك و فهم اينكه نماينده در راستاي منافع ع

                                                            
 محسـن ترجمـه   دراليستف، جيمـز  ،مديسون؛ 218؛ زولر، اليزابت، پيشين، ص 157-156لاگلين، مارتين، پيشين، صص  .1

 . http://bourgeois.irپايگاه: ، در1394، 10، شمارة محمودي
2. Rose, Richard (Editor in chief) and Others, International Encyclopedia of Elections, 
Washington, D.C. : CQ Press, 2000, p 3. 
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كراسي و اصل نمايندگي اين اسـت كـه بـر    ولذا، ارتباط منطقي بين دم« .شود و مبهم مي
چراكه آنها منتخب  ؛شوند مردم تلقي مي ةها نمايند كراتيك، حكومتونظام دم ةاساس ايد

كـه   طـوري  هب ،طور آزاد و منصفانه برگزار شود هحال چنانچه انتخابات ب .شهروندان هستند
مندي كامل شهروندان از حقوق سياسـي و انتخابـاتي تـوأم     با مشاركت همگاني و با بهره

بايستي به بهترين نحو ممكـن در راسـتاي منـافع مـردم حركـت       باشد، پس حكومت مي
  1.»نمايد

بايستي  كراتيك، به جهت اينكه نمايندگان منتخب مردم هستند، ميودر نظام دم«در مجموع، 
تحقـق غايـت حكومـت     راسـتاي ثر در ؤايـن پاسـخگويي تضـميني م ـ    2.»آنها باشـند پاسخگوي 

هـاي نظامنـد و كارآمـد     كارگيري شـيوه  هو با ب استمين مطالبات و منفعت عمومي أنمايندگي و ت
هايي تفويضي و احراز اينكه در  همواره حاكمان در موقعيت پاسخگويي در قبال صلاحيت ،مردمي

 ـ  قرار مي ،كنند ميچارچوب منافع عموم حركت  مين أگيرند و در صورت عدم پاسخگويي و عـدم ت
هاي بعدي مورد گـزينش عمـوم    يا در دوره شوند ميعمومي از نمايندگي كنار گذارده  ةمتعلق اراد

   گيرند. ميقرار ن
  

                                                            
1Manin, Bernard and Others, Election and Representation, Democracy, Accountability and 
Representation, Edited by: Adam Prezeworski and Others, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, p 29.  
2 Mainwaring, Scott, Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford 
University Press, 2003, p 3. 
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